
قیمت دلار طی چند هفته گذشــته بی‌محابا و بدون هیچ وقفه‏ای در حال قله‌زنی و 
رکوردشکنی مداوم و مستمر است و برخلاف چند وهله گذشته که شاهد نوسانات 
این‌چنینی ارزی بودیم، گویا هیچ نشانه و آمار‏ و پالسی برای توقف و تخفیف و حتی 
تثبیت در این مسیر، قابل رصد و نشانه‏گذاری نیست. نکته ترسناک‏تر در این مسیر 
قهقرایی آن است که از چند ماه پیش قیمت ارزاق و کالاهای اساسی و مواد خوراکی 
نیز با تورم افسارگسیخته همراه بوده و رکود تورمی بی‌سابقه‏ای را در حوزه معیشت 
عمومی رقم زده اســت. نکته سوال‌برانگیز و عجیب در این میان آن است که همین 
تیم مدیریتی در بانــک مرکزی در دو دوره قبلی افزایش قیمــت دلار در دولت‏های 
ســیزدهم و چهاردهم توانســت بر این روند افسارگسیخته، لگام بزند و حتی در ایام 
جنگ مستقیم و نبرد نظامی نیز، شاهد این حد از تشویش اذهان عمومی و ارسال 
پالس رهاشدگی در بازار ارزی نبودیم. البته که مهمترین فاکتور در کنترل قیمت ارز 
به ساماندهی موازنه‌ها و معادلات در عرصه سیاست خارجی باز می‏گردد و به عنوان 
نمونه در سال گذشته که دلار قیمت بالای صد هزار تومان را با تهدیدات ترامپ، تیک 
زد، جو روانی آغاز مذاکرات قیمت را تا حدود زیادی تعدیل کرد، اما از یاد نبریم که در 
دولت سیزدهم، و در برهه‏ای که دلار تا ٧٠ هزار تومان نیز پیش رفت، با اعمال برخی 
سیاســت‏های ارزی، بانک مرکزی توانست یک ریزش قابل قبول ارزی را رقم بزند و 
اینگونه نیست که افزایش قیمت دلار آن‌هم با این شرایط عجیب و غریب، تک‌تابعی 
و تک‌متغیری باشد و در داخل نتوان جلوی آن را گرفت یا به نحوی از انحاء بدان لگام 
زد. ولی گویا در این برهه، نوعی یله‏گی و رهاشدگی به اذهان عمومی متبادر می‏‏شود 
که گویی دغدغه و نشــانه و عزم و اراده‏ای برای کنترل این وضعیت افسارگســیخته 
وجود ندارد که البته نمی‏تواند درســت و منطقی و قابل پذیرش باشــد و باید کمی 
عمیق‏تر  به زوایای پیدا و پنهان این ماجرا نگریست و به ظواهر موجود اکتفا نکرد و 
با رصد پشت پرده‏های قابل لمس و در دسترس، نشانه‏ها را مورد مداقه و بررسی قرار 
داد. به‏خصوص که در حوزه اقتصاد همه فعل و انفعالات قابل سنجش و اندازه‌گیری 

است و تابع قاعده و قواعد سنجش‌پذیر.

به نام مردم، به کام رانتی‏ها  �
از همان بدو ورود شاخصی با عنوان ارز ترجیحی به اقتصاد ایران، بحث ایجاد رانت 
برای عده‏ای از واردکنندگان داغ و جنجالی شد، اما دولتمردان با توجه به نوسانات و 
افزایش قیمت ارز و نقش دولت در كنترل بازار و حفظ معیشت حداقلی  و حراست از 
سفره‏های مردم، بهره‌گیری از اهرم ارز ترجیحی را ضروری و گریزناپذیر می‏دانستند، 
در سال١۴٠١ که حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت با عنوان جراحی اقتصادی 
قرار گرفت، به رغم پیش‌بینی مدافعان طرح، شاهد بروز تورم بی‌سابقه و رکوردشکنی 
در این زمینه بودیم و بعدتر با افزایش قیمت دلار دوباره ارز ترجیحی این بار نه با عنوان 
ارز جهانگیری در دستور کار قرار گرفت، اما نکته عجیب و قابل تأمل آن بوده که در 
حوزه کالاهای اساسی و اقلام خوراکی سفره معیشتی مردم به رغم این اعطای امتیاز 
ارز ترجیحی، قیمت کالاها به دست مردم، حتی فراتر از محاسبه با ارز آزاد می‏رسید و 
در طول چند ماه اخیر با زمزمه حذف مجدد ارز ترجیحی و اعمال آن در چند حوزه، 
شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور کالاهای معیشتی مردم بودیم. نکته عجیب و قابل 
توجه در این میانه چیســت؟ واردکنندگان برخوردار از ارز ترجیحی که دلار را بسیار 
پایین‏تــر از قیمت بازار دریافت می‏کردند، هنوز فارغ از عرضــه کالای خود در بازار، 
سود کلانی به جیب می‏زدند، در یک فرآیند دو سر برد، به هنگام عرضه کالا به بازار 
نیز، قیمت‏ها را بسیار فراتر از محاسبه با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری کرده و همسو با 
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، کالا را به قیمت روز به فروش می‏رســاندند. بدین نحو 
منابع ارزی در مضیقه و فشار به نام مردم اما به کام مافیای واردات به تاراج می‏رفت. 
واردکنندگان که مزه این سود سرشار را زیر زبان خود حس کرده بودند، برای مقابله 
با طرح حذف ارز ترجیحی و قطع ید خود از رانت دلربای موجود، بیکار ننشســته و 
طی چند مدت اخیر با عدم ترخیص کالاهای خود از گمرکات و عدم ارائه مواد اولیه 
به واحدهای تولیدی، با کمبود عرضه در بازار کالاهای پرتقاضا، فشار دو چندانی به 
دولت وارد کرده‏اند، تا آنان را مجبور به احیا و حفظ و تداوم رانت ارز ترجیحی کنند و 
از طرف دیگر آنان با افزایش قیمت ارز در بازار، به ضریب سود خود در صورت حذف 

ارز ترجیحی افزودند.
در این میان دولت در بخش نظارتی نتوانسته است این صحنه‌آرایی و قیمت‌سازی 

واردکننــدگان را خنثی کند و از طرف دیگر با تعلــل و ضعف در روند ترخیص کالا و 
اختصاص ارز، در زمین محتکران بازی کرده و دســت تولیدکنندگان در تامین مواد 
اولیه را در پوست گردو گذاشته است و در نهایت این وضعیت بخشی از تلاطم‏های 

ارزی موجود را زمینه‌ساز شده است.

قصه همیشگی ارزخواری  �
بازار ارز مانند هر کالا و شاخصی تابع عرضه و تقاضا است. در طول سالیان متمادی 
نقدهای بسیاری به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی وارد بوده و کارشناسان یکی از 
علل اصلی افزایش قیمت ارز در طول سال‏های اخیر را در پیامد سیاست‏های غلط 
تخصیص ارز توسط تصمیم‌گیران در ساختمان شیشــه‏ای میرداماد دانسته‏اند. در 
آخرین نمونه، معاون ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه اعلام کرد که طبق بررسی‏های 
انجام‌شــده »حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‏ای« ثبت شــده اســت که بیش از ۱۵ 
میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگردانده‏اند.جالب اینجاست که این رقم به اندازه 
کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای 
ضروری مردم اختصاص داده است. نکته وقتی جالب‏تر می‏‏شود که در ادامه این مقام 
مسئول می‏گوید:»۱۵ نفر از این افراد به‏تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند« 
که آدرس بسیاری از آن‏ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. 
حال سوال اینجاست که چگونه و با چه سازوکاری، در این شرایط ویژه و بحرانی ارز، 
این رقم هنگفت بدون هیچ ضابطه و دقت نظری از چرخه ارزی و اقتصادی به تاراج 
رفته و با این بی‌مبالاتی‏ها چگونه می‏توان مانع از افزایش قیمت ارز در شرایطی شد 
که بین عرضه و تقاضا هیچ تناسب و سنخیتی وجود ندارد. از اساس مسئولان بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد مشغول چه کاری هستند و برای چه چیزی حقوق می‏گیرند 

که از انجام وظیفه در خصوص بدیهی‏ترین وظایف حیطه کاری خود، عاجز هستند.

ادعای تازه و عجیب در غیب‌شدگی منابع ارزی �
مهمترین منبع تامین منابع ارزی در کشور ما، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت 
اســت؛ آنچنان که هرگاه در این زمینه با مشکل و دست‌انداز روبه‌رو شده‏ایم، بلافاصله 
تاثیر مســتقیم آن را در نوســانات بازار و افزایش قیمت ارز شاهد بوده‌ایم، حال اما گویا 
فراتر از بحث تحریم و فشــار حداکثری، در روند تامیــن و انتقال منابع ارزی حاصل از 
فروش نفت با چالش‏های جدی روبه‌رو هستیم. در همین رابطه محمدمهدی نهاوندی، 
عضو هیئت‌مدیره واردکنندگان نهاده‏های دام و طیور ایران در گفت‏وگو با ایلنا، مدعی 
شــده است: »دولت در بحث واردات کالاهای اساسی با کمبود ارز مواجه شده و علت 
این کمبود ارز این اســت که تراســتی‏ها و صرافی‏های امینی که از سوی وزارت نفت و 
بانک مرکزی انتخاب شــدند، نفت کشور را فروخته‏اند و پول آن را تحویل نداده‏اند.« او 
مسئولیت مستقیم این امر را متوجه وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی دانسته و گفته 
است که صرافی‏های امین انتخاب‌شده توسط آنها طی این چند ماه اخیر، میلیاردها 
دلار پول نفت را به بهانه وجود تحریم بازنگرد‏اندند و با خالی‌خوانی و در قالب سوئیفت 
جعلی، میلیاردها دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت به کشــور بازنگشــته است. 
ادعایی که البته با گذشــت ۴٨ ســاعت از زمان طرح آن هنوز توسط مقامات مسئول 
پاسخی به آن داده نشده و تکذیب نگردیده است. البته مشخص نیست در پشت پرده 
این فعل و انفعالات چه خبر است و تا چه حدی شایعه استعفای وزیر نفت )که توسط 
سخنگوی دولت تکذیب شد( می‏تواند با این موضوع مرتبط باشد، اما اینکه وزیر نفت 
خود پیرامون این شایعه سکوت کرده و در جلسه سه‌شنبه هیئت دولت به دلیل حضور 
در یک جلسه دیگر غایب بوده است، نشان می‏دهد فعل و انفعالاتی در پشت پرده در 
جریان اســت. به‏خصوص که وزیر نفت بارها تاکید کرده که فروش نفت روند مطلوب و 
مثبتی داشــته و خود او نیز پیش از وزارت در پســت مدیرعاملی شرکت نیکو، مسئول 
فروش نفت بوده و در این زمینه تخصص دارد و اینکه دچار کمبود منابع ارزی شده‏ایم، 

نمی‏تواند گزینه نامرتبط با این ادعای خالی‌فروشی و سوئیفت جعلی باشد.

در نهایت... �
قرائن و شواهد موجود که به سه مورد آن اشاره رفت، نشان می‏دهد که عدم واکنش 
ملموس و محسوس دولتمردان به تلاطم‏های اخیر ارزی نه از منظر بی‌توجهی و عدم 
حساسیت که به‌واسطه انباشت آثار و تبعات سیاست‏های اشتباه و بی‌مبالاتی‏هایی 
رقم خورده که عملًا دست متولیان امر را از به‌کارگیری تدابیر کنترلی و تثبیتی در بازار 
ارز محروم کرده است. اتخاذ سیاست‏های اشتباه چند ماه گذشته در بانک مرکزی، 
وزارت نفت و دولت، مثلث برمودایی ساخته که برون‌رفت از تلاطم ارزی اخیر را فراتر 
از تحریم و تهدید و تحدید‏ات خارجی سخت و طاقت‌فرسا کرده و یک بازنگری جدی 

و فوری در این زمینه را گریزناپذیر کرده است.
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فعالان خصوصی

 پشتیبانی از کریدور 
شمال- جنوب

بخــش خصوصــی آمادگی کامــل برای پشــتیبانی از 
فعالیت‏های لجستیکی راه‌گذر شمال - جنوب دارد. به 
گزارش ایسنا، مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابســته ایران گفت: تنها نسخه نجات‌بخش 
اقتصاد کشــور دریا اســت و علی‌رغم اینکــه توجهات 
زیادی در حوزه قانون صورت گرفته در حوزه اجرا توفیق 
چندانــی نداشــتیم، امیدواریم با حمایت‏هــای دولت 
بتوانیم آنها را اجرایی کنیم و مواهب اقتصادی شایسته 
را که از دریا می‏تواند سفره مردم را بزرگتر کند به ارمغان 
بیاوریم. او عنوان کــرد: تحریم‏ها اگرچه هزینه‏های ما 
و مدت‌زمان دســت‏یابی به برنامه‏ها را افزایش می‏دهد 
امــا مانع اصلی نیســت ولــی گلوگاه‏هایی را بــرای ما 
ایجاد می‏کند که شــرایط اقتصادی تشدید شود. تمام 
فعالیت‏های کشتیرانی ما در ۱۰ سال گذشته ذیل تحریم 
بوده و از تجارب خوبی در بی‌اثر کردن تحریم‏ها بهره‌مند 
هستیم؛ به همین منظور کالاها به/از مقاصد مختلف به 
بنادر ایران به موقع به مقاصد خود می‏رسند و محدودیتی 

در این بخش وجود ندارد.

جریمه برای تولید کربن 
رئیس انجمن انبوه‌ســازان مسکن و ســاختمان استان 
تهران با اشاره به جریمه چهار دلاری تولید هر مترمکعب 
کربن تــا ۲۰۳۰، گفت: در همین راســتا و جلوگیری از 
اعمال جریمه جهانی علیه کشورمان، تولید بتن سبز در 
دستور کار است. به گزارش ایرنا، ایرج رهبر گفت: بخشی 
از معضلات تولید کربن به ساخت و ساز و ساختمان‏ها باز 
می‏گردد و ما وظیفه داریم در جهت کنترل و کاهش تولید 
دی‌اکســیدکربن حرکت کنیم. استفاده از افزودنی‏های 
نوین، بهینه‏سازی طرح اختلاط، کاهش مصرف سیمان 
و کنتــرل علمی تولیــد نه‌تنها به کاهــش کربن کمک 
می‏کند، بلکه به‌طور مســتقیم بــه افزایش عملکرد لرزه 
سازه‏ها منجر می‏شود. او با بیان اینکه صنعت بتن امروز 
با چالش‏های جدی از جمله زلزله‌خیزی کشور و ضرورت 
ایمنی سازه‏ها و از ســوی دیگر تغییرات اقلیمی بحران 
انرژی و الزامات زیســت محیطی مواجه است، گفت: بر 
اســاس آمارهای جهانی تولید سیمان و بتن سهم قابل 
توجهی در انتشار دی‌اکسیدکربن دارد و ایران نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
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نوبت اول

این کارشــناس ارز، ادامه داد: »این اشتباهی است که 
بانک مرکزی در این ســال‌ها مرتکب شــده و اجازه نداده 
تا صادرکنندگان با فراغ بــال منابع موجود مانند صادرات 
محصولات نفتی و غیر‏نفتی و پتروشیمی، همچنین سایر 
محصولات سنتی مانند محصولات کشاورزی را صادر کنند 
و انگیزه آنها را در این حوزه سرکوب کرده است و ناآگاهانه 
منجــر به تضعیف منابع ارزی بانک مرکزی شــده اســت. 
زمانی که خزانه ارزی ما خالی باشد طبیعی است که حتی 
واردات دارو و تجهیزات پزشــکی و کالاهای اساسی نیز با 

مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد.«
عباســی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
صرافی‌هایی وجود دارند که به بانک مرکزی و وزارت نفت، 
اســناد جعلی داده‏اند، چه کســانی در ایــن میان مقصر 
هســتند؟ عنوان کرد: »متاســفانه بانک مرکزی با ایجاد 
صف‌هــای طولانی در فرآینــد تخصیــص ارز و همچنین 
تامین ارز، باعث شــده تا یک فاصلــه زمانی طولانی بین 
ارزهــای تامین‌شــده خارجــی و ارزهای تخصیص‌شــده 
ایجاد شــده و این باگ زمانی که بیــن نظام تامین و نظام 
تخصیــص وجــود دارد، باعث شــده تــا فرصــت بهینه و 
فوری منابــع ارزی به نظام تقاضا از بیــن برود. این زمان 
طولانی باعث شــده برخی از صرافی‌ها به دلیل انتظارات 
تورمــی که در اقتصاد ما وجود دارد، از عرضه فوری ارز به 
داخل کشــور خودداری کنند. اگــر صرافی‌های مقیم در 
کشورهای پیرامونی ایران، در یک نظام رگلاتوری دقیق، 
چابک، ســریع و فــوری، ظــرف دو تا ســه روز موظف به 
تخصیص ارزها می‏شدند با تلنباری از بدهی‌های معوقه و 

تعهدات ایفانشده مواجه نبودیم.«
او افــزود: »زمانی که یــک صرافی، یــک میلیون دلار 
تعهدِ انجام‌نــداده دارد اما به او اجازه می‏دهیم تا تعهدات 
آن به صدمیلیون دلار افزایش پیدا کند، طبیعی اســت که 
وسوســه عدم انجام تعهدات به سراغ آن و دیگر صرافی‌ها 
بیاید و تصــور می‏کننــد می‏توانند فراتر از تعهدات‌شــان 
به بانــک مرکزی و جرایــم و هزینه‏های جبــران از خوانی 
کــه برای صرافی‌هایــی که بــرای دور زدن تحریم‌ها ایجاد 
شــده، نهایت سوءاســتفاده را بکنند. بانــک مرکزی باید 
تعهــد صرافی‌ها را ماننــد یک چک نقد و بــه صورت آنی 
و فــوری بدانــد امــا اینگونه نیســت و اجــازه می‏دهد در 
این نظام کُند و بوروکراســی ناکارآمــد، تعهدات بزرگ نزد 
صرافی‌هــا باقی بماند و این شــرایط فعلــی را به خصوص 
بعد از فعال شــدن مکانیسم ماشه به وجود آورده است. ما 
با شــرایط پیچیده‏ای روبه‌رو هســتیم؛ در واقع تحریم‌ها با 
سرعت بسیار بیشــتری در حال افزایش است و نظام کُند 
بوروکراســی ما در حال حاضر چابکــی لازم برای مدیریت 
عملیات ارزی را ندارد و این مسئولیت متوجه بانک مرکزی 

است و نه صرافی‌ها و تراستی‏ها.«
عباســی همچنین در مــورد کارت‌هــای یکبار مصرف 
بازرگانــی که مــورد سوءاســتفاده قرار گرفته‌انــد، گفت: 
»کارت‌هــای یکبار مصرف مانند یک زخم کهنه، در ســی 
سال گذشــته موجب فرارهای مالیاتی گسترده و اختلال 
بزرگ در نظام تجارت خارجی کشــور و سوءاستفاده‏های 
فراوان شده اســت و مانند یک معضل لاینحل باقی مانده 
و برخی از نهادها و ارگان‌ها، چه در بخش خصوصی و چه 
در بخش دولتی، ذینفع کارت‌های یکبار مصرف هســتند 
و هیچ‌گاه یک کانون تصمیم‏گیری مهم در حد ســران سه 
قوه با این معضل مواجه نشــده تا آن را حل کند. تا زمانی 
که بخواهیم با سیســتم‌های دســتوری مثل پیمانگذاری 
صادراتی یا تعیین الزام فروش ارز در تالار مشخص، آن هم 
با ۳۰ درصــد قیمت بازار، کار را پیــش ببریم، در حقیقت 

نظام عرضه و تقاضا را دچار چالش می‏کنیم.«
او عنــوان کــرد: »وقتــی بــه نظــام بــازار آزاد اعتماد 
نمی‏کنیم، طبیعی است که انواع مسیرهای سوءاستفاده 
در اقتصاد ملی ما ایجاد می‏‏شود و کارت‌های یکبار مصرف 
یک معضل بزرگ باقی خواهد ماند. صادرکنندگان قدیمی 
و معتبر کشور ترجیح می‏دهند با کارت بازرگانی متعلق به 
خودشــان کالا را صادر کننــد و ارز را در اختیار واردکننده 
بگذارند اما با سیســتمی که بانــک مرکزی ایجاد کرده که 
صادرکننده در آن تنبیه می‏شود، آنها نیز ترجیح می‏دهند 
با کارت‌های اجاره‏ای صادرات را انجام دهند تا تعهدی به 
خاطر ریسک‌های تحریمی مانند بلوکه شدن ارزهای آنها 
در بانک‌های خارجی نداشته باشند و همچنین مجبور به 
نهادهای نظارتی و سیستم‌های دولتی مانند بانک مرکزی 
نشــوند تا کارت بازرگانــی اصلی آنها باطل نشــود و روند 

صادرات‌شان متوقف نشود.«
عباســی گفت: »در واقع بانک مرکزی با یک سیاست 
اشــتباه، تجارت کشــور را از یک فضای شفاف به فضای 
خاکســتری و سیاه هدایت کرده اما توقع دارد ارز حاصل 
از صادرات به کشــور برگــردد. با ادامه این مســیر باز هم 
اســتفاده از کارت‌های یکبار مصرف ادامــه پیدا خواهد 
کــرد. در این میان تنها یک پروپاگاندای رســانه‏ای ایجاد 
می‏‏شــود و ســریع فروکش خواهد کرد امــا روند صادرات 
کشور به جای جریان رسمی به جریان غیررسمی هدایت 
شــده که مســئولیت آن مســتقیماً متوجه وزارت صمت 
و بانــک مرکزی اســت چــون پلتفرمی که بــرای مدیریت 
صادرات کشــور، ناکارآمد و معیوب و مســموم اســت و تا 
زمانــی که این روند ادامه پیــدا کند، مدیریت منابع ارزی 

غیرممکن است.« 

نگاه تحلیلگر

مثلث برمودای ارزی در قلب دولت
روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

رضا رئیسی 

همین که مردم، حتی با ســفره‌های ساده‌تر، همچنان 
دور هم می‌نشینند، شعر می‌خوانند و شادی می‌کنند، 
نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی ایران هنوز زنده است 
فقط نیازمند حمایت سرمایه‌های سیاسی و اقتصادی 
اســت. مناســبت‌های طبیعی و ملی، اگــر به معنای 
واقعی و نه از روی اجبار، به رســمیت شناخته شوند و 
در تقابل با ارزش‌های دیگر معرفی نشوند، می‌توانند به 
نقاط اتکای سیاست عمومی و اجتماعی تبدیل شوند؛ 
نقاطی که از دل جامعه می‌آیند، نه این که از بالا تحمیل 
شــوند. در این معنــا، یلدا حامل نوعی امید مشــروط 
اســت؛ امیدی نــه بر پایه وعــده، بلکه بر پایــه امکان. 
امکان اصلاح، امکان ترمیم اعتماد و امکان گفت‌وگو. 
اما این امید زمانی پایدار می‌شود که سیاست نیز سهم 
خــود را بپذیرد. جامعه‌ای که از آن انتظار صبر می‌رود، 
حق دارد نشانه‌هایی از تغییر ببیند. آیین‌ها می‌توانند 
شــب را قابل تحمل کننــد، اما طلــوع را نمی‌آفرینند. 
در نهایت، یلدا عــاوه بر پیام، یک واقعیت اجتماعی 
است؛ واقعیتی که نشــان می‌دهد جامعه ایران هنوز 
توان ایستادن، کنار هم نشستن و بازتولید حداقلی از 
معنا را دارد. این توان منبعی است که اگر نادیده گرفته 
شود یا با مؤلفه‌های دیگر تقویت نشود، فرسوده خواهد 
شــد. مناســبت‌های طبیعی و ملی نه ابزار تزئینی‌اند 
و نه صرفاً ســنت‌هایی بی‌اثر. آنها ظرفیت‌هایی‌اند که 
می‌توانند اعتماد را تقویت یا تضعیف کنند، بســته به 
آنکه سیاســت با آنها چگونه مواجه شــود. جامعه‌ای 
که مــدام به صبر فراخوانده می‌شــود، حق دارد بداند 
این صبر به چه افقی منتهی می‌شــود. یلــدا یادآوری 
می‌کنــد که عبور از شــب، نــه با انــکار تاریکی ممکن 
اســت و نه با امیدهای کلی و بی‌پشتوانه. آنچه شب را 
قابــل تحمل و فردا را ممکن می‌کند، ترکیبی اســت از 
توان جامعه و مسئولیت‌پذیری سیاســت. اگر این دو 
در تقابل دائمی باقی بمانند، آیین‌ها هم به مرور کارکرد 
خود را از دســت می‌دهند؛ امــا اگر حداقلی از اعتماد 
و عقلانیت بازســازی شــود، همین مکث‌هــای کوتاه 
می‌توانند به نقطه آغاز اصلاحات تدریجی بدل شوند.
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